
 

 

 السلامعلیهتوصیف مرگ و زندگی پس از آن در کلمات امام حسین
 *م  ق زجِیاَالاسلام والمسلمین دنتِ حجت

 اشاره

دهند. کسی که مر  را نهابودی هت میها و رفتارهای او جها و باورهای هر انسانی، به کنشبینش
یابد و حیاتی پندارد و بر این باور است که با رسیدن مر ، فرصت زیستن او به تمامی پایان میمی

شهود و عمهدتاً سهختی رنهگ میها در او کم ریدن از زشتیدیگر را در پیش ندارد، میل به دوری
به همین دلیل اصهلاح زنهد ی فهردی و کردن به وظایف اخلاقی را به دوش نخواهد کشید؛ عمل

 بینی هر انسان دارد.اجتماعی، ارتباطی عمیق با اصلاح باورهای اعتقادی و تصحیح نرام جهان
های عمیهق و کننهده در صهحنهنیهر نقشهی تعیین باورهای اعتقادی در مکتب امام حسین

جهای حماسهۀ حسهینی اند. روح توحید، نبوت، امامهت و معهاد در جایدقیق واقعه کربلا داشته
مکهرر  شود؛ اما باور به معاد و زند ی پس از مر  جایگاهی ویژه دارد. امامروشنی دیده میبه

کند؛ حتهی شهب عاشهورا  وید و ارتباط حماسۀ خود با باور به معاد را تبیین میاز معاد سخن می
 تابی خواهرش را دید، با یاد معاد او را آرام کرد: هنگامی که بی
ماءَ لا يبَقْوُنَ وَ اَنَّ کوُلَّ شَوییْء  هالِوکٌ اِلاَ وَ ا عْممَی أنَّ اهْلَ الارْْضَ يمَُوتوُنَ وَ اَنَّ اَهْلَ السَّ

ِِقدُْرَتهِ وَ يبَوَُْ  الخَْمقَْ فیوودون ِ الذی خَمقََ الارَْضَ    1؛وَجْهُ الَلّه
مه چیهر غیهر خداونهد بدان که زمینیان خواهند مرد و آسمانیان نیر باقی نخواهند ماند و ه

کند و به زنهد ی بعهد که زمین را با قدرت خویش آفریده است و مخلوقات را مبعو  می
  رداند، هلاک خواهد شد.از مگر باز می
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آفرین او در کربلا نیر بها در اوج اعتقاد به معاد، این حماسه را آفرید و یاران حماسه امام حسین
روشهنی در و خون خویش را نثار آن حضرت کردند. این امر بهفشانی پرداختند این اعتقاد به جان

 شود.رجرهای امام و یاران ایشان دیده می
ههای کنهد تها بهه بهشهت و نعمتها صبر پیشهه میسعید بن حنرله در برابر شمشیرها و نیره

 جاودانه و آرامشی حقیقی دست یابد که در آن است:
ااارل  اَِ عُلُااای ا سااایان  وُا س   صُاااب 

 

اااا صُاااا  جُر  خن    ال  اااا ن اَِ عُلُی  ااااا ل   ب 
 

اااا  ماااااتت  ر  اااا ت  عااااینت هاع   وُحن
 

اااا   ُ ُ ه  احااااَّ  فاج   ِ ل ااااان ل   یااااا هُ  
 

اِحااااَّ فاطِحراااا   یااااا ه ااااا لل
 

 1وفااای طااالاب الریاااِ فاتغبرااا  
 

نریهر اسهت. نریر و کمداده در حماسه حسینی، در تاری  بیهای رخها و ایثار ریجانفشانی
ها وجود داشته اسهت؟ آفرینیمر  و زند ی پس از آن، در ورای این صحنه باید دید چه نگاهی به

تر مطالعه شهود. ایهن نوشهتار بها اندیشانههمانین باید نگاه آنان به مر  و زند ی پس از آن،  رف
مانهده در میهرا  روایهی از امهام ههای برجایترین اوصهاف و ویژ یکوشد مهمهمین هدف می

 ت بعد از را تبیین و تشریح کند.دربارۀ مر  و حیا حسین

 مرگ در کلام امام حسين . سه ویژگی1

 به این شرح به دست آورد: توان از کلام امامسه ویژ ی را برای مر  می
 بودن. حتمی و قطعی1-1

ریری داریم های احتمالی اما مهم در زند ی خود، از قبل برنامهها برای حاد هبسیاری از ما انسان
رویم. آماد ی دربهارۀ حهواد ی کهه قطعیهت و ارزش بیشهتری ماد ی به استقبال آنها نمیو بدون آ

ای در زنهد ی انسهان بهه انهدازه مهر ، دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ اما هیچ حاد هه
تههوان  فههت تمههام حههواد  آینههده نریههر ازدواج انسههان مجههرد، حتمههی و قطعههی نیسههت. می

آمدن فرزند یک مادر، رسیدن به آخر برج و دریافت حقهوص و دنیابهالتحصیلی یک دانشجو، فار 
نشدن آنها حتی به صورت ضعیف وجهود ای از ابهام هستند و احتمال واقعمرایا و ... همه در هاله

« مهر »و آن « دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز نهدارد»دارد؛ اما تنها یک حاد ه به قول معروف 
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شهود؛ بها ایهن وجهود بیشهتر مها تردید واقهع میحتمی و یقینی است و بیاست. مر  تنها حاد ۀ 
های دیگهر ه ریری و آماد ی برای آن در غفلت هستیم و عمر خود را برای حاد هها از برنامهانسان

 کنیم. که قطعی و حتمی نیستند ه صرف می
ؤكَ َ  »تعبیهر شهده اسهت: « یقین»در قرآن کریم از مر  به  بََّ َِ  ُْ تِنَؤكَ الْنَقِؤننُ وَاعْبُؤ َْ ؤىٰ یَ و  1؛تََّ

ؤىٰ »؛ همانین: «ا تو فرا رسدپرورد ارت را عبادت کن تا یقین م= مر  ینِ َ تََّ َُِّ بُ بِنَمْمِ ال َّ
ِِ ٌ نُكَ ََِّ وَكُ

 «.کردیم، تا زمانی که مر  ما فرا رسیدو همواره روز جرا را انکار می 2؛أَتٌَنٌَ الْنَقِننُ 

ها باید بهه آن بیندیشهند تک انسانمورد غفلت قرار  یرد و تکبنابراین حاد ۀ قطعی مر  نباید 
ياَِنَ آدَمَ  اذُکرُ »نقل شده اسهت:  ریری داشته باشند. در کلامی از امام حسینو برای آن برنامه

، تشَهَدُ جَوارِحُوکَ عَمیَوکَ  ِ ای فرزنهد  3؛مَصرَعَکَ وَ فی قبَرِکَ مَضجَوَکَ وَ مَوقِفَکَ ِیَنَ يدََیِ الَلّه
دم، یاد کن مهر  خهویش را، و خوابیهدن خهود را در قبهرت، و ایسهتادن خهود در برابهر خهدا را، آ

 «.دهندکه اعضایت علیه تو شهادت میحالیدر
اَِ   اراا  ىازاای ىاا  ایاان و آَ ه اا

 

اَِ  ااااا  پراااا  ایااااِ اع اازااااتن د 
 

نِ  مرشاایراَ ىااا  واعواات، ماا
 

اِب ایراااااَ ىااااا   اوسااااتادت فاااا
 

 پااا تت ماااِد و ىااااخبِ هشااا ق
 

 وت هشااا قتت تفااات و دیااا همااااد 
 

 داغ فِعهاااا  و  جااااِ  مسااااالاَ
 

 زااا ق هاااالاَ مااا  دیااا ق، همی 
 

 . گل خوشبوی مؤمن2-1

نیهر بهه معنهای یهک « ریحانهه»شهود.  فته می« ریحان»در زبان عربی به هر  ل و  یاه خوشبو، 
دیهه ترین شرایط، شاخۀ  ل خوشبو را به یکهدیگر هها در عاطفیانسان 4شاخه  ل خوشبو است.

دارنهد. شهاخۀ  هل در فههم دهند و با این عمل عشق و علاقه خود به طرف مقابل را ابهراز میمی
کند و مملو از حس خوب آرامش است. ا هر ها را به ذهن تداعی میترین حالتانسانی ما لطیف

بنا باشد چیری را به شاخه  ل تشبیه کنیم و نشان دهیم مانند شاخه  ل غرص در طهراوت، آرامهش 
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را « مهر » کنیم؟ شهگفت اسهت کهه امهام حسهینو زیبایی است، چه چیهری را تشهبیه مهی
«. مر  شاخه  ل مهؤمن اسهت 1؛المَوتُ رَيحانةَُ المُؤمِنِ » فرماید:کند و میچنین توصیف میاین

بسا هولناک است و با ای تل  و ایشگفت است؛ زیرا در نگاه بسیاری از مردم عادی، مر  حاد ه
های جاویهد زند و حماسهای  رف دارد. این تفاوت نگاه، حاد ه کربلا را رقم میاصلهشاخه  ل ف

 آن را آفریده است و نباید از آن غفلت کرد.
نکتۀ مهم دیگر این روایت آن است که طراوت و خوشبویی مر ، همگانی نیست، بلکه ویژۀ 

میهه وجهود دارد و تقهدیر آن ، اضهافه لا«ریحانه المهومن»رسد در تعبیر مؤمنان است. به نرر می
رو مر  برای منکران و کهافران چنهین طهراوت و حلاوتهی ؛ از این«ریحانة للمومن»چنین است: 

ترین حاد هه و بها ایهن پندارند، حتمینخواهد داشت و در باور آنها که مر  را نابودی و نیستی می
ر قبال آن به غفلهت و فراموشهی ای است که بشر تا زنده است باید خود را دترین حاد هوجود تل 

 برند.
در شهب عاشهورا را فههم کهرد؛ آنجها کهه  توان کلام بلند قاسم بن حسهنبنابراین بهتر می

و ما را به اندیشیدن و بازاندیشیدن در ماهیهت  2دانست« تر از عسلشیرین»شهادت در راه خدا را 
 مر  دعوت کرد. 

 . پلی برای عبور3-1

نیهر « جسهر»شود و ه معنای پلی است که روی آب برای عبور ساخته میدر زبان عربی ب« قنطره»
برای مر  از هر  در روایت امام حسین 3شود.اعم از بنای روی آب است و به هر پلی  فته می

 فرماید: در کلامی می دو تعبیر استفاده شده است. امام حسین
ِِكم عَنِ البؤُسِ  رَاءِ إلیَ الجِنوانِ الواسِووَةِ وَالنَّوویمِ الدَائِمَوةِ؛ مَا المَوتُ إلَا قنَیَرَةٌ توَبرُُ  وَالضَّ

؟  وما هوَُ لِِعَدائِكم إلَا کمَون ينتقَِولُ مِون قَصور   يكم يكرَهُ أن ينتقَِلَ مِن سِجن  إلی قَصر  ََ فَ
  4؛إلی سِجن  وعَذاب  
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عبهور مر  جر پلی نیست که شما را از ترس و سختی به سوی بهشت  سترده و نعمهت جاویهد، 
یک از شما ناخوش دارد که از زندان به کاخ منتقل شهود؟ و آن بهرای دشهمنان دهد؛ پس کداممی

 «.  شودجر مانند این نیست که از کاخ به زندان و عذاب، منتقل می
نیا سِجنُ المُؤمِنِ وجَنَّوةُ الكوافِرِ، وَالمَووتَ جِسورُ هوؤُلاءِ إلوی »فرماید: در کلامی دیگر می أنَّ الدُّ

دنیا، زندانِ مؤمن و بهشتِ کافر است و مهر ، پهل اینهها بهه  1؛اتهِِم، وجِسرُ هؤُلاءِ إلی جَحیمِهِمجَنَ 
 «.شان استشان و پل آنان به دوزخبهشت

 رسد:نکاتی به نرر می دربارۀ تشبیه مر  به پل در کلام امام حسین
صاص بهه مؤمنهان بودن( اختبرخلاف ویژ ی قبل )شاخه  ل خوشبو(، این ویژ ی )پل الف(

در روایهت نخسهت، ایهن « الا»ندارد. حقیقت مر  برای همگان همین است: پل عبهور. نفهی و 
مسهیر »کند.  ویی مر  چیری جر این نیست و برای همگان ماهیتی جر تر میبرداشت را روشن

 ندارد.« عبور
ی و آرامهش ای با سختی و مشقت در آن یا راحتهبودن و مسیر عبوربودن مر ، ملازمهپل ب(

طور که انسان در عبور از پهل  هاهی از شهرایطی بهتهر بهه شهرایطی بهدتر وارد در آن ندارد. همان
 ذرنهد ای از این مسیر عبور میطور است. عدهشود و  اهی برعکس، در مورد مر  نیر همینمی

ارد تر وای دیگهر از ایهن مسهیر  ذشهته و بهه شهرایطی سهخترسند و عهدهو به شرایطی بهتر می
« مسهیر عبهور و حرکهت»نیست، بلکهه « نقطه زوال و نابودی»شوند. مهم این است که مر  می

 است.

 زندگی پس از مرگ در کلام امام حسين . دو ویژگی2

 دو ویژ ی برای حیات اخروی به این شرح به دست آورد: از کلام امام حسین
 . برتری بر دنيا1-2

مقایسۀ دنیا و آخرت است. کسی که به زند ی پس از مهر   ترین زوایای معادباوری،یکی از مهم
باور دارد، باید معرفتی دربارۀ کیفیت هر دو زند ی داشته باشد و بتواند میهان آنهها مقایسهه کنهد و 
درجه ارزش و اعتبار هر کدام از آنها را بشناسد؛ چراکه بدون شناخت و مقایسه، معادباوری آدمی 
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تهر لیل اصل اعتقاد به زند ی بعد از مر  کهافی نیسهت، بلکهه مهمرسد. به همین دبه کمال نمی
قدرت مقایسه بین این دو دنیاست و بر همین اساس آنها کهه معهاد را بهاور دارنهد، امها آن را غیهر 

شمارند که نباید نقد را برای آن رها کهرد و نیهر آن ای میدانند یا به تعبیر رایب نسیهمرتبط با دنیا می
شهمارند و از ذات دنیها اندکی که دنیا ریر هستند و تنهها آخهرت را سهرای زنهد ی میافراد بسیار 

 بیرارند، مسیر افراط و تفریط در پیش دارند و معادباوران کاملی نیستند.
 یرد که اولًا شخص معتقد به اصل وجود آخرت باشد؛  انیاً کمال معادباوری وقتی شکل می

مقدار قلمهداد نکنهد، ارزش و بیاند و با این وجود دنیا را نیر بیآخرت را در مقایسه با دنیا برتر بد
آوری زادوتوشه برای آن محسوب کند. ایهن نگهاه صهحیح بلکه آن را مررعه آخرت و مرحله جمع

دنیها امهری نفهیس اسهت و در  شود؛ به اعتقاد امام حسیندیده می در کلمات امام حسین
های انسهان در که سرای  واب الهی است و  مره تلاش جای خود ارزش و مقدار دارد؛ اما آخرت

 تر است: آید، جهانی برتر و نفیسدنیا در آنجا به دست می
وُااا د هُ یساااََّ  هیا ظن ااان  الااا د َ  ظُکن  فُاااا 

 

بُاالن    1فُاا اتن وُاا اب  اللاا   أعلاای وُ اُه 
 

. ا هر اسهت های قیهام امهام حسهیننگاه متعادل و صحیح به دنیا و آخرت، یکی از فلسفه
های کربلایهی بهاقی آخرتی نبود، یا آخرت بود اما اصل همین دنیا بهود، جهایی بهرای جانفشهانی

 رفت؛ بهه همهین دلیهل آن ماند و حماسه خونین کربلا در راه اعتلای کلمه اسلام شکل نمینمی
نیا لمَْ تَ »حضرت در نامه کوتاه و پرمغر خود به برادرش محمد حنفیه نوشت:  كنُْ وَکَوَنَ فَكََنَ الدُّ

 «.  ؛  ویا دنیا نبوده است و  ویا آخرت همیشگی استالآخِرَهَ لمَْ تزََلْ 
برص آن پشت کرد و آن را در مقایسه با سهرای وشدن باید به همۀ دنیا با تمام زرصبرای کربلایی

 یری حماسۀ جاوید حسینی ابدی آخرت، هیچ و ناچیر شمرد و همین نگاه بلند سرچشمۀ شکل
شود امهام شههادت خهود در صهحرای کهربلا را بهر ت؛ همانین همین نگاه، موجب میشده اس

نمهود، کرد و او را تأییهد میماندن و اطاعت از یریدیان ترجیح دهد. ا ر امام با یرید بیعت میزنده
یافهت؛ امها شد و مکنت و اعتباری از طرف دسهتگاه خلافهت میمند میشک از متاع دنیا بهرهبی

شهمرد. عهرت بهه معنهای داند و تبعیت از یرید را ذلهت میخونین خود را عرت می امام شهادت
 یرد که به اطاعت از عناصر پلید یریهدی تهن ندههد؛ حتهی نفوذناپذیری امام، هنگامی شکل می
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ا ر این امر با شهادت و ریختن خون آن حضرت و دیگر مصهایب جانکهاه کهربلا رقهم بخهورد و 
ه از آنان اطاعت کند؛ حتی ا ر به حسب ظاهر به مکنت و شوکت  یرد کذلت هنگامی شکل می

عرت همراه با محرومیت و مصایب دنیایی را بر آن ذلهت همهراه بها  دنیایی برسد. امام حسین
دهد؛ زیرا در نگاه او دنیا ارزش حقیقی نهدارد و تمهام مهاجرا مکنت و امکانات دنیایی ترجیح می

حقیقی و جاودانه در سرای آخرت خهتم خواههد شهد؛ امها مندانه به حیات نیست. شهادت عرت
شهدن از سهعادت مندی از مکنت محدود دنیایی، مر  حقیقی و محرومماندن ذلیلانه با بهرهزنده

با نگاه صحیحی که به دنیها و  ابدی در سرای آخرت را در پی خواهد داشت و مثل امام حسین
 باره فرمود: آن حضرت در اینآخرت دارد، هر ر به این ذلت تن نخواهد داد. 

لِّ إِلاَّ المَْووْتُ الَّوذی لا  لیَسَْ المَْوْتُ فی سَبیلِ الوِْزِّ إِلاَ حَیاة  خالِدَة  وَ لیَسَْتِ الحَْیاةُ مَوَ  الوذُّ
  1؛حَیاةَ مَوَهُ 

مر  در مسیر عرت چیری جر زند ی همیشگی نیست و زند ی همراه با ذلت چیری جهر مر هی 
 باشد.نیست، نمی که در آن حیاتی

ای است که در قرآن کهریم دانستن آخرت، مسئلههرحال مقایسه بین دنیا و آخرت و ارزشمندتربه
صَ »فراوانی از آن یاد شده است: نیر به نْنٌ فِى اَخِْرَِ  إِلَََّ مَتؤٌ َُُّ زنهد ی دنیها بها همهه  2؛وَ مٌَ الْحَنٌُ  ال

ای از آن بههره بهرده ، هر چیری اسهت کهه بهه  ونههمتاع«. زرص و برقی که دارد، تنها "متاع" است
ارزش و مقدار نیست، اما با مقایسه با آخرت بسیار ناچیر اسهت؛ بنابراین زند ی دنیا بی 3شود.می

به همین دلیل در آیه شریفه، متاع به صورت نکره آمده است تها بهه نهاچیربودن ایهن ارزش اشهاره 
باورمند است ارزش دنیا بهالغیر و از بهاب مقدمهه بهرای کند. علامه طباطبایی در توضیح این آیه 

 4زند ی حقیقی در آخرت است و در این مقایسه ارزش بالاستقلال داشتن دنیها صهحیح نیسهت.
ها با غفلت از زند ی آخرت، نگاه استقلالی به دنیا دارنهد و آن را منتههای که بیشتر انسانحالیدر

 دهند.آرزوها و آمال خویش قرار می
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ُُ اَخِرَ َ »است: « عرض»آیه دیگر دنیا در  هُ یرِی نْنٌ وَ الله اُ ونَ عَرَضَ ال ُُ عرض ههر چیهر  1«.تُرِی
زدنی همدنیها بهه چشهم بهه»انهد کهه ها به ایهن حقیقهت معترفبیشتر انسان 2الروال است.سریع

 ساله ما مثل برص  ذشته اسهت و ایهن یعنهی دنیها عهرض اسهت و حیهاتدهعمر چند«.  ذردمی
خواهیم، اما خدای برر  آخرت حقیقی در جایی دیگر است. ما این دنیای زود ذر عرضی را می

جاست کهه خواسهته های ما همینابدی و همیشگی را برای ما خواسته است و منشأ همه  رفتاری
 ایم.خود را با خواسته و اراده خدای برر  ساز ار نکرده

 کهنگی. سلطنت بی2-2

آیا من به سوی آخرت نشهتابم و »امام در کارزار عاشورا به ایشان عرض کرد:  حنرله یکی از یاران
نیْا وَ ما فیهوا وَاِلوی مُمْوک  لا يبَمْوی»امام فرمود: « به برادرانم ملحق نشوم؟  3؛رُحْ اِلی خَیرْ  مِنَ الدُّ

 «.بشتاب به عالَمی بهتر از دنیا و آناه در آن است و به سوی سلطنتی که کهنه نگردد
تی ابلیس آدم را فریب داد تا به درخت مورد نهی نردیک شود، به او همهین وعهده را داد کهه وق

نطٌنُ اٌَ  یؤٌ »خواهد رسید: « کهنگیسلطنت بی»شدن، به در صورت نردیک فَمَسْمَسَ إِلَنهِ الشه
ُِ وَ مُلْک لَ یبْلى ک عَلى شَجَرَِ  الْخُلْ چراکهه سهلطنت بهدون آن ملعون درو   فت؛  4«.آلَمُ هَلْ أَلُلا

مرور رنگ کهنگی و فرسود ی کهنگی، هر ر در دنیا شدنی نیست. محدودیت دنیا به همه چیر به
 پذیر است.زند؛ بنابراین چنینی چیری تنها در سرایی دیگر با قواعدی دیگر امکانمی

اههل  هرحال مر  از نرر امام برای اهل تقوا، نریر شهدای کربلا اولًا سلطنت اسهت؛ زیهرابه
شهود. ویژ هی ای کهه داشهته باشهند، محقهق میایمان و تقوا در قیامت سهلطه دارنهد و ههر اراده

پادشاهان، امرا و سلاطین این است که امر آنها مطاع و سلطه آنان مستقر است و هرچه بخواهنهد 
کنند. البته تاری  نشهان داده اسهت ههیچ سهلطانی سهلطنت مطلهق نداشهته اسهت و همهواره می

ترین پادشهاهان خواهد را عملی کند. قهویهایی سبب شده است نتواند تمام آناه میتمحدودی
بسا تا آخهر اند و ایشستههای خود دستو از خواسته انددنیا هم در مواقعی با موانعی روبرو شده
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کهه متقیهان در حالیانهد؛ درآوردن محبوبی و رسیدن بهه مطلهوبی ماندهدستعمر در حسرت به
رو باید  فهت سهلطنت دنیها، کنند و مانعی سر راه آنان نیست؛ از اینهرچه بخواهند، میبهشت، 

سلطنتی محدود و مجازی است؛ اما سلطنت آخرت، سلطنتی نامحدود و حقیقی اسهت کهه بهه 
ها منجر خواهد شد، بلکه به تعبیر قهرآن چیهری بهیش از ایهن اسهت کهه معنهای انجام همه اراده

صُ »د در سرای آخرت لمس کرد: حقیقی آن را تنها بای یٌِ مَ یؤ َُ نَ فنهؤٌ وَ لَؤ ُُ بهرای  1؛لَهُمْ مٌ یشؤٌ
 «.بهشتیان در آناه هرچه اراده کنند مهیاست و نرد ما بیش از این است

شهود و جاودانهه اسهت؛ پادشهاهان دنیهایی عمهری محهدود  انیاً این سلطنت، کهنه نیهر نمی
اند. دوران محهدود افتۀ خویش را با خود به  ور بردهنایاند و درنهایت خروارها آرزوی دستداشته

 یرد و بعد از ایهن شود و درنهایت مر  آنان را فرا میتر میکم کهنه و کهنهسلطه محدود آنها، کم
اند، هایی که داشهتهها و ارادهتک سلطهسلطه محدود کوتاه، باید در داد اه عدل الهی در برابر تک

مرور کهنه شده است و در آخهر انند لباس فاخری بر تن آنها بود که بهپاس  بدهند. این سلطنت م
تهوان اسهتفاده مقدار است که از آن حتی برای دستمال نرافت نیهر نمیارزش و بیقدر بیعمر آن

اندازد؛ امها سهلطنت بهشهتیان تهازه و پرطهراوت کرد. کهنگی بر همۀ شئون سلطنت آنان سایه می
 نفوذ باقی خواهد ماند.و ابدیت اهل بهشت، همیشه فاخر و ذیاست و در سایه جاودانگی 

های دنیها در راه ا ر کسی چنین نگاهی در حقیقت به زند ی پس از مر  داشته باشد، سختی
رسیدن به این سلطنت را به جان خواهد خریهد و در مسهیر سهخت بنهد ی خهدا بهه سسهتی تهن 

ترین شرایط تن خواهد داد. خود حتی در سختنخواهد داد، بلکه با اطمینان و آرامش به وظایف 
در کربلا داشت و دیگر اصحاب او نیر چنهین بودنهد، همهین  سرّ نشاط روحی که سیدالشهدا

تر و اش برافروختههشد، چهرهتر میبه لحره شهادت نردیک است. نقل شده است هرچه امام
تبهدیل هجهران بهه وصهال را دهندۀ عشق الههی اوسهت کهه این تعبیر نشان 2 شت.تر میشکفته

ها در آستانه شههادت، تنهها بهرای شدن چهرهآمد. لبخند بر مر  و برافروختهدید و به وجد میمی
مَوا أَوْلهََنِوی إِلَوی أَسْولَافِی »کسانی میسّر است که نشاط روحی داشته و مشتاص دیدار یار باشند: 

                                                           

 .35. ص: 1
 .231، ص 1، ج ریاض الأبرار في مناقب الأ مة الأطهارالله جرایری، نعمت. 2



74       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

کانم چنان اشتیاص دارم که یعقهوب بهه دیهدار یوسهف من به دیدار نیا 1؛اشتِیاَقَ يوَْقوُبَ إِلیَ يوُسُفَ 
 «.چنان مشتاص بود

نِ ااِ مِد است اا  ها د مان آق  م
 

 ظااا دت آغ زاا  ى یااِم ظراا  ظراا  
 

 ماان اع او جاااهی ىااِم ىاای تهاا  و ىاا 
 

 او ع ماان دلناای سااتاه  تهاا  تهاا  
 

اکار او و یاران فهد ای از خورشید درخشان معادباوری در منطق امام حسینخداوندا، بارقه
 را بر وجود ما بتابان، تا حیات و ممات ما شباهتی با آنها پیدا کند. 
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